درست بنويسيم
وقتي سخن از درست نويسي به ميان مي آيد، اولين پرسشهاي كه به ذهن مي رسد، اين است كه ملاك درست نويسي چيست؟ و چگونه مي شود حكم كرد، واژه ، تركيب يا جمله اي درست يا نادرست است؟
از گذشته تاكنون بسياري معتقدند كه درست نويسي بر قواعد دستوري مبتني است؛ به عبارت ديگر ملاك درست نويسي دستور زبان است. قواعد دستوري، اصولي تجويزي و معياري براي حفاظت زبان از هرگونه تغيير  و انحراف محسوب مي شود. اما بسياري ديگر به ويژه زبان شناسان معتقدند، دستور به دليل ماهيت ايستا و همچنين تحكم و تجويز نمي تواند، ضامن درستي يا نادرستي باشد؛ زيرا زبان پديده اي پوياست و كار ما توصيف تغييرات و تحولات است نه تجويز.
براستي در داوري براي تشخيص زبان معيار از غير معيار ، چه شيوه اي را مي توان پذيرفت؟
به نظر مي رسد راه حقيقي و نهايي، اعتدال ميان توصيف و تجويز است؛ يعني نه مانند دستورگرايان مي توان دربرابر تحولات زباني مقاومت كرد و نه مانند توصيفگرايان هرگونه تحولي را پذيرفت.  بايد به دنبال معيارها و اصولي بود كه بر اساس آن پاره اي از تغييرات و تحولات زباني جايز شمرده شود و در مقابل پاره اي ديگر چاره جويي كرد. اجماع بر معيار بودن يا نبودن مي تواند كارگشا باشد.
برخي از ويژگيهاي زبان معيار از نظر توصيف گرايان
1- زبان نخبگان و تحصيل كردگان است؛
2- زباني است كه بخشهايي از جامعه كه شايسته تقليدند، آن را به كار مي برند؛
3- زبان مشترك همه اقوامي است كه در يك سرزمين زندگي مي كنند؛
4- زبان ملي كشور است و بر اساس قانون اساسي آن كشور به  رسميت شناخته مي شود؛
5- زباني وراي لهجه ها و گويشهاست و سطح پذيرش آن در جامعه بسيار زياد است.
برخي از ويژگيهاي زبان معيار از نظر تجويزگرايان
1- زباني قاعده مند و تابع اصول دستوري خاص؛
2- مي توان آن را ترجمه كرد و آموزش داد؛
3- زيبا ، خوش آهنگ و داراي فصاحت و بلاغت است و مرجع تشخيص صورتهاي درست از نادرست است؛
4- از كفايت و پختگي لازم براي انتقال مفاهيم برخوردار است؛
5- بالنده و پوياست؛
6- زبان تحصيلكردگان و نخبگان جامعه است؛
مهمترين عوامل خروج از زبان معيار
1- خروج از اصول و هنجارهاي دستوري زبان
2-  كاربرد انواع حشو
3- گرته برداري نادرست از زبانهاي بيگانه در سطوح واژگاني، معنايي و نحوي
4- پيروي از الگوهاي دستوري بيگانه
5- عربي مآبي  متكلفانه و فرنگي مآبي ناشيانه به قصد تفاخر
6- گزافه گويي و غلو
7- غلبه زبان ادبي بر زبان معيار
8- استفاده از تعبيرات، اصطلاحات و واژگان نادرست، ناقص و نادرست
9- استفاده از كليشه هاي زباني
10- سره نويسي افراطي
11- نا آشنايي يا رعايت نكردن اصول و قواعد نشانه گذاري فارسي
12- تشتت و اغلاط املايي
13- استفاده از واژگان موهن، تابو
13- تداخل گونه هاي مختلف زباني چون گويشها، زبان صنفي، زبان مخفي، زبان محاوره اي و ...
14- سليقه گرايي  در ساختن كلمات جديد و الگوگيري نادرست در ساختن كلمات جديد .
ما در اين درس تنها به شماره اول؛ يعني موازين، اصول و قواعد دستوري به اجمال سخن مي گوييم.
موازين و قواعد دستوري رايج
1- رعايت نكردن مطابقت نهاد و فعل: در زبان فارسي قاعده اين است كه براي نهاد مفرد، فعل مفرد و براي نهاد جمع، فعل جمع آورده شود. اما سه استثنا نيز وجود دارد.:
1- 1- هرگاه نهاد كلمه جمع غير جاندار باشد، فعل مي تواند مفرد يا جمع باشد: آبها از آسياب افتاد/افتادند.
نكته1: هرگاه به نهاد جمع غير جاندار شخصيت انساني داده شود، فعل جمع مي آيد:
ابرهاي سياه ، قله هاي كوه را در ميان گرفته بودند.
نكته2: هرگاه در نهاد جمع تنوع و تفاوت عمل ديده شود: گلها و گياهان در كنار هم مي رويند.
2-1- هرگاه بخواهيم براي نهاد مفرد احترام قائل شويم: آقاي محمدي تشريف آوردند/آورد.
3-1-  هرگاه نهاد اسم جمع باشد، فعل مفرد مي آيد:   قبيله كوچ كرد.   گله از چرا  برگشت-  كاروان حركت كرد.
 نكته1: هرگاه نهاد كلمه« ملت» باشد، فعل مي تواند مفرد يا جمع باشد: ملت ايران قيام كرد/كردند.
نكته2: هرگاه نهاد« مردم» باشد، فعل بايد جمع باشد:  مردم در جشن پيروزي انقلاب شركت كردند.
4-1-  هرگاه نهاد اسم مبهم (برخي، بعضي، هركس، هيچ كس، هركدام، چند و چندين و...) باشد، بايد   قواعد زير رعايت شود:
الف-  فعل بعد از «هيچ كس» هميشه مفرد مي آيد: هيچكس نيامد.
ب- فعل بعد از «هيچ كدام» بعد از نهاد جاندار جمع، جمع مي آيد و بعد از نهاد غير جاندار، مفرد:
هيچ كدام حاضر نبودند.(دانشجويان)          هيچ كدام سالم نبود.( صندليها)
ج- فعل بعد از « چند و چندين» بعد از نهاد جاندار جمع و براي نهاد غيرجاندار، مفرد:
چند/چندين انسان حاضر شدند.       چند/چندين شهر ويران شد.
د- فعل بعد از « همه» و « برخي، بعضي و خيلي» اگر ضمير براي جاندار باشد، جمع و اگر براي غيرجاندار باشد، مفرد مي آيد:  همه آمدند. //  همه شكست.                     برخي دوزيستند.//  بعضي از ميوه ها فاسد است.
نكته: بعضي و برخي و خيلي را  نبايد جمع بست:   برخي ها معتقدند.(نادرست)
2- مبحث جمع در فارسي:   كلمات جمع در فارسي دو دسته اند: قياسي و سماعي
جمع قياسي: علامت «ها» و«ان» علامت جمع فارسي هستند. و علامتهايي چون« ون، ين، ات) مخصوص كلمات عربي هستند.
نكته1: علامت «ها» با همه كلمات فارسي مي آيد ولي« ان» را نمي توان براي همه كلمات فارسي به كار برد؛ مثل صندليان به جاي صندليها يا چناران به جاي چنارها.
نكته2: در برخي از كلمات عربي دخيل در فارسي علامتهاي«ان و ين» نشانه مثني است نه جمع؛ فرقدان(دو ستاره فرقد)، زوجين(زن و شوهر)، جانبين، عراقين( عراق عجم و عرب)، حرمين،شعريان، والدين و ..
نكته3 : در فارسي بهتر است كلمات عربي كه با علامت جمع عربي به فارسي آمده اند ، با علامت جمع فارسي جمع بست. به جاي معلمين: معلمان؛ به جاي مسلمين: مسلمانان، به جاي واعظون: واعظان و...
نكته4: جمع بستن كلمات فارسي و لاتين با علامتهاي عربي نادرست است: آزمايشات، پيشنهادات، بازرسين، داوطلبين،گزارشات، دستورات، فرمايشات و ...  ؛ تلگرافات، نمرات، پاكات(پاكتها)و...
نكته5: در جمع بستن برخي از كلمات به دليل جلوگيري از التقاي دو مصوت ، واج ميانجي قرار مي گيرد: دانشجو+ي+ان ،  دانا+ي+ان،  زانُ+و+ان، زنده+گ+ان= زندگان، گرسنه+گ+ان=گرسنگان،ترشي+ج+ات
نكته6: در زبان عربي كلمات سه حرفي را با«ات» جمع بسته نمي شود، بنابراين جمع بستن كلمات سه حرفي با «ات» نادرست است:      نظرات، نفرات، خطرات، اثرات
جمع سماعي(جمع مكسر)
جمع مكسر مخصوص زبان عربي است، بنابراين كلمات فارسي را نبايد به صورت مكسر به كار برد: ميادين، بنادر، فرامين، خوانين، اساتيد، دراويش و...(نادرست)
نكته1: در فارسي براي اسمهاي مفرد زير، جمعهاي مكسر ساخته شد كه در زبان عربي به كار نرفته است و جمع مكسر آن صورتي ديگر در عربي دارد:  حجم: احجام      سهم: اسهام     قشر: اقشار    عرب: اعراب
جمع مكسر رايج عربي كلمات فوق:«حجوم»، « َاسهُم، سُهمان، سُهمَه»، «قشور»،« اعرُب، عُرُوب، عُربان»
نكته2: دوباره جمع بستن جمعهاي مكسر در فارسي نادرست است: اولادها،اسلحه ها، اشعه ها، عجايبها و...
	جمع مكسر
	مفرد در عربي
	مفرد درفارسي
	جمع جايز در فارسي

	اجنه
	جنين
	جن
	جنيان، اجنه

	ارباب
	رب
	-----
	اربابان، اربابها

	حور
	حوري، احور
	حوري ، حور
	حوريان، حوران

	حواس
	حاسه
	حس
	حواس، حسها

	طلبه
	طالب
	------
	طلاب، طلبه ها

	عمله
	عامل
	------
	عمله ها

	اوباش
	وبش
	------
	اوباشان، اوباشها،اوباش


البته در فارسي برخي جمعهاي مكسر مفرد محسوب شده و دوباره جمع بسته شده است كه كاربرد آن بلااشكال است: 
نكته3: جمع بستن قبايل و اقوام به صورت مكسر در فارسي نادرس است، مثل: اكراد(كردها)، الوار(لرها)، اتراك(تركها)، افاغنه(افغانها) و...
3- مطابقت صفت و موصوف
 در زبان فارسي برخلاف زبان عربي بين صفت و موصوف هيچ نوع مطابقت در شمار و جنسيت وجود ندارد؛ بنابراين از كاربرد تعابير زير بايد پرهيز كرد:
بانوي محترمه، خواهر محترمه، دوشيزه مكرمه، كاغذ باطله، نامه مورخه،آيه شريفه، سوره مباركه، دولت كريمه ، پرونده مختومه و... .    اسثنا: قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه، مكه معظمه، مدينه منوره، امور خارجه و...
نكته: در زبان فارسي به قياس عربي برخي از كلمات يا تركيبات فارسي مربوط به زنان را به «تاي تأنيث»متصل مي كنند كه غلط است: بازرسه(بازرس زن)، اينجانبه(در عربي به معني زن كوتاه قد است)، حاجيه خانم،  شاعره گرامي، مديره دبيرستان و... .
4- تنوين در فارسي: تنوين مخصوص كلمات عربي است، بنابراين نبايد با كلمات فارسي يا لاتين به كار رود: ناچاراً، زباناً، تلفناً، دوماً، سوماً، خواهشاً و....
نكته1: بهتر است حتي كلمات عربي رايج در فارسي بدون تنوين و با حرف اضافه نوشت: ندرتاً= به ندرت، شديداً= به شدت ،   غالباً، اغلب، بيشتر   ، اخيراً= به تازگي
نكته2: كلمه «اقل» و«اكثر» غيرمنصرف هستند ، بنابراين تنوين نمي گيرند: اقلاً، اكثراً(نادرست) و به جاي آن بايست از «لااقل، حداقل و حداكثر» استفاده كرد.
5- معطوف كردن تركيبهاي اضافي
در زبان محاوره پاره اي از تركيبات اضافي و وصفي به صورت معطوف تلفظ مي شوند كه به نوشتار معيار راه يافته اند و بايد از كاربرد معطوفي آن پرهيز كرد: باقيات و صالحات(نادرست)= باقياتِ صالحات   ، خوار و بار= خوارِبار، سهل و ممتنع =سهلِ ممتنع، زادوبوم= زادِبوم، سازوكار= سازِكار، حيص و بيص= حيصِ بيص، اضغاث و احلام= اضغاثِ احلام، دور و زمانه= دورِ زمانه، خواه و ناخواه= خواهِ ناخواه، يد و بيضا= يدِ بيضا و...
6- ساختن مصادر جعلي با(يت)
در زبان عربي مصادر جعلي از اسم فاعل(حاكميت)، اسم مفعول( ممنوعيت)، افعل التفضيل(اعلميت)، اسم جامد(انسانيت)، مصدر(اجتماعيت)، مصدر ميمي(مصدريت)، اسم اعلم(عثمانيت)، اسم مكان(مرجعيت) و... بنا مي شود. در زبان فارسي كلمات فارسي را نمي توان با «يت» عربي ساخت: آشناييت، ايرانيت،منيت، رهبريت .
كاربرد افعال        
1- افعال وصفي
 در زبان فارسي فعل به دو صورت وصفي و صرفي به كار مي رود. فعل صرفي داراي زمان و شخص است؛ ولي فعل وصفي بدون زمان و شخص است؛ يعني براي همه زمانها و اشخاص به يك وجه به كار مي رود:
صيغه اول شخص مفرد فعل صرفي از «رفتن»: رفتم( ماضي ساده)، رفته بودم(ماضي بعيد)، رفت باشم( ماضي التزامي)، مي رفتم(ماضي استمراري)، داشتم مي رفتم(ماضي مستمر) و...
فعل وصفي از «رفتن»:   من ديروز رفته، تو امروز رفته، شما فردا رفته و...
در كاربرد فعل وصفي بايد به چند چيز  توجه داشت:
1- نهاد جمله وصفي و صرفي يكي باشد:
ديروز به موزه رفته، به تماشاي آثار باستاني پرداختم.(ص)     ديروز به موزه رفته، دوستم نيامده بود.(غ)
2- بعد فعل وصفي «واو» عطف نمي آيد:
به خانه رفته، غذا خوردم.(ص)      به خانه رفته و غذا خوردم.(غ)
نكته1: در فعل وصفي بايد به فعلهاي ديگر جمله توجه شود؛ زيرا چه بسا جزء فعل كمكي اول به قرينه فعل دوم حذف شده باشد، لذا با فعل وصفي روبرو نباشيم:
سالها پيش به دانشگاه رفته و مدرك گرفته بودم.(ص)
نكته2: هيچ گاه نبايد افعال واژگاني  يا افعال كمكي بدون قرينه حذف شوند:
همه كشورهاي اسلامي براي نجات فلسطين بايد با هم متحد، و هماهنگ عمل كنند.(غ)
همه كشورهاي اسلامي براي نجات فلسطين بايد با هم متحد شوند و هماهنگ عمل كنند.(ص)
2- افعال وجهي: افعال وجهي عبارتند از: «بايست، مي بايست، بايستي، مي بايستي، بايد، مي بايد» كه همواره به گونه اي ثابت همراه فعل اصلي و قبل از آن ظاهر مي شود.
الف- بايست، مي بايست:  اين دو فعل، ماضي هستند و بايد با افعال واژگاني ماضي به جز ماضي التزامي به كار روند؛ فعل « مي بايست» همواره با قيد استمرار همراه است:
بايست به مسافرت رفت يا مي رفت./ مي بايست به مسافرت مي رفت.(ص)
بايست/ مي بايست به مسافرت رفته باشد.(غ)
نكته:كاربرد اين دو فعل وجهي، با فعل واژگاني مضارع نادرست است: شما بايست/ مي بايست ساكت باشيد.(غ)
ب- بايستي، مي بايستي: اين دو فعل، صيغه شرطي هستند و صرفا با افعال واژگاني ماضي التزامي و ماضي استمراري به كار مي روند :         بايستي/ مي بايستي رفته باشد.       بايستي/ مي بايستي مي گفت.
نكته1: كاربرد اين دو با فعل واژگاني ماضي به جز التزامي و استمراري غلط است:  بايستي/ مي بايستي رفت.(غ)
نكته2: كاربرد اين دو فعل با افعال واژگاني مضارع غلط است:   بايستي/ مي بايستي برود.(غ)
ج- بايد، مي بايد: اين دو فعل، مضارع هستند و بايد با فعلهاي واژگاني مضارع به كار روند: فردا بايد/ مي بايد به دانشگاه بروم.
نكته: كاربرد اين دو با افعال واژگاني ماضي نادرست است:  ديروز بايد/ مي بايد به مسافرت مي رفت.(غ)
3- كاربرد افعال و كلمات در غير معني اصلي
*در مراسم امروز از وي تقدير شد.(غ) در مراسم امروز از وي قدرداني شد.(ص)
* آلودگي هواي تهران، مي تواند روزها ادامه داشته باشد.(غ) (ممكن است)
*انتظار مي رود، اقتصاد كشورهاي نفتي بحراني شود.(غ)(ممكن است / احتمال مي رود)
* ما موظف به پياده كردن عدالت هستيم.(غ) (اجراي)
*او به تلاشهاي من بها نمي دهد.(غ) (توجه نمي كند)
* غربيان  نسبت به شرقيان بي تفاوت هستند.(غ) ( بي اعتنا/ بي توجه)
* تكنولوژي مي رود كه چهره جهان را عوض كند.(غ) (به زودي، احتمالا)
كاربرد حروف اضافه، حروف ربط، حروف نشانه
1- در زبان فارس برخي از كلمات(فعل ، صفت، قيد يا اسم) با توجه به بافت جمله حرف اضافه اي خاص مي گيرند و بايد با حرف اضافه خاص خود به كار رود:  افزودن به- كاستن از- واگذار كردن به- تنفر از و...
*او فردي دلسوز و علاقه مند به پيشرفت دانش آموزان است.(غ){ دلسوز حرف اضافه نمي خواهد}
او فردي دلسوز، و به پيشرفت دانش آموزان نيز علاقه مند است.(ص)
*اخبار امروز را به سمع و نظر شما مي رسانيم.(غ)
 اخبار امروز را از نظر شما مي گذرانيم و به سمع شما مي رسانيم.(ص)
*امروز براي چند بار برق قطع شد.(غ) امروز چند بار برق قطع شد.(ص)
*او بيشتر روي ابن سينا كار كرده است.(غ) او بيشتر درباره ابن سينا كار كرده است.(ص)
*وي پيرامون شخصيت سعدي سخنراني كرد.(غ) وي درباره شخصيت سعدي سخنراني كرد.(ص)
* به خاطر سردي هوا، دانشگاه تعطيل است.(غ) به دليل سردي هوا، دانشگاه تعطيل است.(ص)
2- كاربرد نادرست حروف اضافه ، ربط و راي زايد
*آنچه را بايد بداني ، اين است كه(غ) آنچه بايد بداني اين است كه(ص)
«چه » حرف موصول است و معرفه ساز و « را» نيز حرف نشانه معرفه ساز، پس نيازي به «را» نيست.
*آنچه كه بيان شد(غ) آنچه بيان شد(ص) «چه» حرف موصول ، «كه» نيز حرف موصول ، پس «كه» حشو است.
*لازم به ذكر است(غ) لازم است متذكر شويم كه(ص)
*اگرچه/هرچند هوا ابري بود، ولي باران نباريد.(غ) اگر چه هوا ابري بود؛ باران نباريد/ هوا ابري بود، ولي باران نباريد(ص)
* نه تنها كمكي به حل مشكل نمي كند، بلكه  بر مشكلات مي افزايد.(غ)  نه تنها به حل مشكل كمك نمي كند، بر مشكلات مي افزايد.(ص)
3- كاربرد « راي» نشانه مفعولي
در زبان فارسي امروز « را» تنها نشانه مفعول است و آوردن آن در معناي حرف اضافه يا فك اضافه و ... نادرست است:
   علي را گفتم(غ) به علي گفتم(ص).
از سوي ديگر آوردن آن بعد از فعل، نهاد، متمم و بين افعال مركب نادرست است:
*شكلهاي سه ضلعي بالا كه در تصوير مي بينيد را رنگ بزنيد.(غ) شكلهاي سه ضلعي بالا را رنگ بزنيد.(ص)
*خودكاري را كه به من داده بودي، گم شد.(غ)  خودكاري را كه به من داده بودي، گم كردم.(ص)
*ديروز نمايشگاه كتاب  در دانشگاه تهران را، افتتاح كردند.(غ) ديروز نمايشگاه كتاب را در دانشگاه تهران افتتاح كردند.(ص)
* بايد سختيهاي زيادي را بكشي، تا موفق شوي.(غ) بايد سختي هاي زيادي تحمل كني، تا موفق شوي.(ص)
4- استفاده از «يك» به جاي «ي» نكره
 در فارسي امروز براي نكره ساختن كلمات از«ي» استفاده مي شود، بنابراين شايسته نيست از كلمه«يك» كه بيشتر صفت شمارشي است، استفاده شود: يك روز به ديدار شما خواهم آمد.(روزي)
 او مي خواهد يك معلم شود.(معلم)
5- افزودن « ي» نكره به صفت: در تركيبهاي وصفي «ي» نكره بايد به موصوف بچسبد نه صفت: روزي پسري عاشق دختر گل فروشي شد.(غ){ دختر خودش گلفروش است يا پدرش}
روزي پسري عاشق دختري گل فروش شد.(ص)
6- افزودن «ي» صفت ساز به صفت: در زبان فارسي اگر به اسم «ي» نسبت اضافه شود، به صفت تبديل مي شود: خاك(اسم)+ي= خاكي(صفت نسبي)
 بنابراين اگر آن به صفت اضافه شود، نادرست است: قديم(صفت)+ي= قديمي(غ) همچنين صميمي، جديدي، مسكوني، مصنوعي و...
7- افزودن «ي» مصدري به مصدرهاي فارسي و مصادر عربي رايج در فارسي نادرست است:
بازدهي اين كارخانه سي درصد افزايش داشت.(بازده)   بهبودي او به وقت نياز دارد.(بهبود)
بايد دركارها تدبيري و تدبري لازم به كار بست.(تدبير و تدبر)
